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مغزافزارها و سخت افزارهای
 طرح نفوذ

 این ابزارها هم در بعد ســخت افزاری )فراگیر 
کردن دســتگاه های تلفن همراه واجد قابلیت های 
ارتباطی بالا، وارد کردن هارد دیسک ها و حافظه های 
با ظرفیت بالا و کمترین حجم ها، تســهیل تجهیز 
عامه مردم به فناوری های اســتفاده از محتواهای 
هدفگذاری شــده برای کل یا بخش های وسیعی 
از جهــان نظیر ماهواره ها و دســتگاه های گیرنده 
امواج ماهواره و...( و هم در بعد نرم افزاری )طراحی 
شبکه های اجتماعی وب محور، اپلیکیشن های تلفن 
همراه و...( و هم در طراحی محتوا و ســاختارهای 
جذاب که از طریق تولید ســریال های استراتژیکی 
چون ســرزمین مادری، 24، بازی تــاج و تخت، 
دنیای غرب و...، اســتفاده از ســاختار برنامه های 
تعاملی سرگرم کننده موسیقی محور نظیر استیج ها، 
بهره گیری از قابلیت و جذابیت های ساختار انیمیشن 
و... در کنار سناریونویسی های هوشمندانه برای خبر 
و جریان سیال اطلاعات در رسانه های دشمن صورت 

می گیرد، به خورد مخاطب داده می شوند
بی گمان؛ شناخت راه های نفوذ، گام بزرگی در 
طراحی نقشه عمل برای مقابله با آن است. بر این 
اســاس با نگاهی به همه آنچه گفته شد توجه به 
اینکه ضروری است نوعی وحدت رویکرد در مواجهه 
با جلوه ها و مصادیق نفوذ در رسانه ها ایجاد، پایش، 
تقویت و اســتمرار یابد، بیــش از پیش می نمایاند 
حالا که جبهه غرب علیه ما متحد و یکپارچه صف 
آرایی کرده اســت، وقت آن نیست که رسانه های 

جناح انقلاب و صدا و سیما جزیره ای عمل کنند.
مراقب رسانه هایمان باشیم

امــا آنچه نگارنده بیــش از همه در این مجال 
اندک در پی آن است، پیشنهاد نکات قابل ملاحظه 
و محورهایی است که صدا و سیما می تواند با تمرکز 
و برنامه سازی در باره آنها، ایفای نقش خود در مقابله 
با نفوذ را عملیاتی یا بهتر بتوان گفت؛ مراقبت کند.، 

که از جمله آنها است:
اطلاع رسانی از خدمات و تاثیرات حضور بالنده 
نظام اسلامی و امیدآفرینی هوشمندانه، همچنین 
مقایسه غیر مستقیم حجم بالای سازندگی و خدمات 
جمهوری اســلامی در مقایسه با رژیم پهلوی برای 
کمرنگ جلوه دادن تبلیغات گسترده غرب پیرامون 

اندک اقدامات ناگزیر انجام شــده در دوره پهلوی 
گامی مهم در این زمینه است. همچنین است تقویت 
حس غرور و مباهات ملی به داشته های ملی و دینی 
و... ایران و ایرانیان با برجســته کردن افتخارات و 
نقاط مثبت بویژه مقایسه تاریخ و پیشینه فرهنگی 
و تمدنی ایران نسبت به دیگر تمدن های جهان و...، 
پرداختن به تاریخ، شخصیت ها و اساطیر، هنرها و 
عناصــر فرهنگی بومی و ملی و ایجاد حس غرور و 
افتخار از این داشته ها که با توجه به قهرمانان ملی 
و مذهبی، اسطوره های ایرانی و ثروت بیکران ادبیات 
کهن فارسی و جریان نوزای ادبیات دفاع مقدس و 

انقلاب اسلامی 
از دیگر سو؛ مقابله با شکاف های قومی با احترام 
و توجه مستمر و گسترده و سهم دهی های سازمان 
یافته به اقوام ایرانی در کلیت و جزییات محصولات 
رسانه ملی. این اتفاق با مجموعه هایی نظیر پایتخت، 
گذر از رنج ها، از یاد رفته و .... در ســریال سازی و 
برنامه هایی چون جهانگرد، سیمای آبادی و... حتی 
برنامه های مشاعره که در استان های مختلف ضبط 
شد و...، تمرکز تولیدات را حتی من باب لوکیشن، 
از تهران خارج و ســهم تولیدات صدا و سیما را در 
برد وسیع تری از پهنه ایران به مشارکت گذاشت، از 
اقدامات شایسته رسانه ملی است که لازم به تقویت 

و استمرار است.
آموزش، اطلاع رسانی و افزایش سواد رسانه ای 
مخاطبــان بــا ابزار گوناگــون چــون برنامه های 
مســتقیم نقد یا اشــارات بینامتنی و غیرمستقیم 
و...، اطلاع رســانی صحیح و مشروح درباره مزایا و 
معایب برنامه های ماهواره و... که برای این منظور 
استفاده از سازوکار برندسازی محصولات انیمیشن با 
درونمایه طنز نیز می تواند بسیار کارساز باشد؛ کاری 
که شاید می شد با مجموعه هایی مشابه دیرین دیرین 

به خوبی انجام داد.
 رســانه ملی باید با ایجاد عمــق در مباحث، 
کاربردی کردن و گستردن دامنه آنها به بطن زندگی 
مردم، تنوع ساختاری و جذاب سازی بصری، استفاده 
از کارشناســان مورد علاقه و دارای نفوذ کلام در 
برنامه های دینی و مذهبی که شاید یکی از بهترین ها 
در این زمینه برنامه »این شــب ها« باشد، به این 
بخش از رسالت خود عمل نماید. اما طبیعی است 
که »این شــب ها« یا »سمت خدا« در میان خیل 

برنامه های صدا و سیما و گستره مخاطبان، همچون 
سوزنی در انبار کاه نمود می یابد.

تولید هوشمندانه و هنرمندانه برنامه های ویژه به 
منظور افشای دروغ ها و غرض ورزی های رسانه های 
بیگانه به نحو غیرشعاری و منصفانه و برنامه سازی 
بــا اهــداف و مضامینــی چون: طــرح خطرات و 
تهدیــدات جریان های منحرف سیاسی،تشــریح 
و بررســی مقایسه ای ادعاهای ســران استکبار با 
عملکرد واقعی آنان، تشویق و ترغیب اندیشمندان 
ایرانی خارج از کشور به فعالیت و تحقیق در داخل 
کشور، ترویج و تبلیغ فرهنگ عدالت خواهی، نقد و 
ارزیابی اندیشه های لیبرالیستی و سکولار و ماهیت 
فریب کارانه نظام لیبرال دمکراســی، تقبیح نقش 
مخرب روشنفکران غرب زده در وابستگی کشور، نقد 
و ارزیابی جریانات روشنفکری مروج فرهنگ غربی، 
تبیین آثار شــوم فرهنگی مصرف و رواج کالاهای 
غربی در جامعه،حمایت و تشویق مردم به مصرف 
کالاهــای داخلی، تبییــن و تحلیل کاهش میزان 
وابستگی اقتصادی در فعالیت ها، بخش ها و مناطق 
مختلف، تبیین مشروعیت و مقبولیت نظام انتخابات 
و مشارکت دهی مردم در تعیین سرنوشت خویش 
نیز از دیگر زمینه های شایان توجه سیاستگذاران 

صدا و سیما است. 
ایجاد ســازوکار نظارتی حســاس نســبت به 
تولیدات خنثی بویژه در حوزه کودکان، خردسالان 
و نوجوانان کــه در کنار خیل قابل توجه تولیدات 
غرب که در شــبکه های تخصصــی پویا و نهال و 
امید و برنامه های ویژه این اقشــار ســنی در دیگر 
شبکه ها پخش می شوند، رها کردن آنها در دامان 
خنثی گرایی ظاهری عملا به تقویت سبک زندگی 
مورد نظر تولیدات غرب در ذهنیت و باور مخاطبان 
این برنامه ها می انجامد، هم بایستی در نقطه تمرکز 
برنامه سازان و سیاستگذاران تولیدات این حوزه باشد. 
متاســفانه به دلیل ضعف در پرداخت محتوایی و 
ســاختار معیوب و گل درشت در برخی آثار و نیز 
به موجب یک خرده فرهنگ نهادینه شده غلط در 
ذهــن ما، عموما تا ســخن از حب دین و وطن و... 
به میان می آید، با اتهام شــعاری شدن آنها را پس 
می زنیم و چاره ای نمی اندیشیم تا این مفاهیم را در 
ساختار درســت، جذاب و دلپذیر کنیم؛ کاری که 
در غرب اتفاقا با تولیدات حوزه خردسال و کودک 
و نوجوان به گزاره هایی مانا در سواد رسانه ای آحاد 
جامعه بدل می شــود و هرگز شعاری و گل درشت 

تفسیر و تاویل نمی شوند.

طراحــی و نمایش چهره باورپذیــر، مثبت و 
تاثیرگذار از روحانیت برای ایجاد نگرش های مفید 
و مثبت نسبت به دین و ... نیز از دیگر نقاط عطف 
کار رســانه ملی در چند تجربه سال های گذشته 

تلویزیون بوده که لازم است دنبال شود.
 همگی این موارد می توانند در قالب برنامه های 
تاک شو، جنگ های استودیویی، انیمیشن، فیلم و 
ســریال و نیز سخنرانی و مستندهای جذاب انجام 

پذیرند.
 همچنیــن نمایش عبرت های امت اســلام و 
آسیب شناســی تاریخی نفوذ در جهان اسلام در 
قالب برنامه های جذاب نمایشــی، توجه گسترده 
به زنده نگاه داشتن و تعظیم و تکریم شعائر دینی 
و مناســک مذهبی بویژه زنده نگاه داشتن شعائر 
حســینی)ع( به عنوان پایه و اساس حفظ روحیه 
پاسداری و ایثار برای حفظ دین و نظام مبتنی بر 
شریعت اسلام و مبانی شیعه با برنامه سازی هر چه 
نزدیک تر به ریشه های فرهنگی و ساختار سنتی 
ســوگواری های مذهبی )منابــر پرمغز و اثرگذار، 
آیین هــای عزاداری بــه دور از خرافه و تحریف و 
نمایانگر شــکوه شیعه، فیلم و سریال های دیدنی 
و موثر و ...( و برنامه ســازی هنرمندانه و گسترده 
برای مناســبت های مختلف دینــی و ملی برای 
پرهیز از القای حس بی تفاوتی رسانه ملی نسبت 
به مناســبت ها و احساس خلا محسوس بویژه در 
مناسبت های شاد دینی که لازم است دست صدا 
و ســیما در این ایام هم پر باشــد از تعداد بالای 
برنامه هــا و بخصوص موســیقی ها و نوا-نماهای 
جذاب و به دور از محتوای سبک و سردستی نیز 
در حوزه ادبیات دینی بسیار ارزنده و نیازمند توجه 

و امعان عملی است. 
تعاملی سازی هر چه بیشتر برنامه های رسانه ملی 
برای ایجاد حس اعتماد و جذب مخاطبان بیشــتر 
یکی از راه هایی اســت که رسوخ و نفوذ پیام های 
رســانه را با ضریب اطمینان بالا بیمه می کند. در 
چنین برنامه هایی تلاش برای اثبات توجه رسانه ملی 
به معیشت و زندگی روزمره مردم با تولید برنامه هایی 
ویــژه جوانان و معضلات آنها و ... برای جلب حس 
اعتماد مردم به رسانه، توجه ویژه به بحث »اقتصاد 
مقاومتی« و...، تبیین صحیح، هنری و هوشمندانه 
مفهوم »خطوات الشیطان« در برنامه های رسانه ملی 

برای تجهیز آحاد مخاطبان به دانش و حساسیت 
لازم برای مقابلــه با هرگونه نفوذ خزنده و آرام در 
ابعاد مختلف زندگی و سرنوشــت فردی و جمعی 

بیشتر به هدف خود نزدیک می شوند.
همچنین ضــرورت دارد ایجــاد حس اعتماد 
مردم به نهادهای مسئول مبارزه با انحرافات و نفوذ 
بیگانه با نمایش گهگاه گوشــه هایی از تلاش های 
دســتگاه های امنیتی و اطلاعاتی کشور که اقتدار 
و هوشــیاری آنها ضامن امنیت آحاد جامعه است، 

تحقق یابد.
اســتفاده از ظرفیت و توجه به تولید گسترده 
قالب»میــان برنامه« بــرای مخاطب عام، به دلیل 
قابلیت هــای: کوتــاه بودن، پخش مکــرر، امکان 
جانمایی در کنداکتور شبکه های مختلف و .... برای 
فرهنگ سازی اهداف مختلف رسانه ملی در مقابله 
فوری، زودبازده و اثرگذار با جلوه های نفوذ از سبک 
زندگــی تا موضوعات اقتصادی و .... بســیار مفید 
است. این میان برنامه ها در ساختارهای داستانی و 
تکنیک های رئال و انیمیشن و...، موسیقی و تصویر 
و... علاوه بر ایجاد فضای بصری زیبا و متنوع برای 
شــبکه های تلویزیونی، امــکان بازبهره برداری از 
تولیدات رســانه و بهره وری بیش از پیش از آنها را 
نیز فراهم کرده و فرآیندی جذاب، زودبازده و دارای 

تنوع بالا را حاصل می کند.
استفاده از ظرفیت رسانه های نوین و شبکه های 
اجتماعی مجازی برای پشتیبانی از محتوای تولیدات 
رســانه ملی، خنثی کردن شایعات و اطلاع رسانی 
موثق، ایجاد رابطه محکم و اســتوار بین رســانه 
و مخاطبانــش و...، همچنیــن ایجاد شــبکه های 
اطلاع رسانی به روز و هدفمند برای مدیران رسانه 
ملــی که آنها را به صورت لحظــه ای و نو به نو در 
جریان آخرین و جدیدتریــن اطلاعات لازم برای 
کاربست در محصولات رسانه ملی و سد کردن راه 
نفوذ در ابعاد گوناگون قرار دهد، نیز از مهم ترین و 
استراتژیک ترین محمل های عملکرد رسانه ملی در 

دوران حاضر است.
از دیگر جانب؛ توجه ویژه و طراحی راهبردهایی 
برای برنامه های مفرح در رســانه با توجه به اینکه 
برنامه های طنز و موســیقی و مســابقه در رسانه 
عمده بار وجه سرگرم کنندگی را به دوش داشته و 
غفلت از طرازهای سلامت هر یک از آنها می تواند 

لطمــات جبران ناپذیــری وارد آورنــد، از اهمیت 
بالایی برخوردار اســت. در این راستا الگوبرداری از 
ســاختارهای پیش نهاده غرب الزاما محل رد آنها 
نیست اما وارد کردن عناصر و مولفه های بومی در 
این ساختارها، پرهیز از راهیابی شوخی های جنسی، 
مقابلــه با جریان مبتنی بر پایین آوردن ذائقه طنز 
مخاطبان با شیوع شوخی های به اصطلاح مستراحی 
در تولیدات، ترجیح ضبطی بودن این قبیل برنامه ها 
بر پخش زنده آنها به ســبب مزیت قابلیت کنترل 
بیشــتر، جلوگیری از تبدیل شــدن این دسته از 
برنامه ها به محل جولان افراطی و شــو گونه نام ها 
و چهره ها، خودداری از نزدیک شدن این برنامه ها 
به زمینه هایی برای مباح شمردن تماشای ماهواره 
به دلیل نزدیکی بســیار آنها به آنچه در برنامه های 
ماهواره ای دیده می شــود و...، پرهیز از تنزل سطح 
دسترسی و دستیابی اقشار نوجوان و حتی کودک 
به محتوای مشــابه ماهواره که به مرور جایگزینی 

ماهواره را امری طبیعی می سازد و ..... 
توجه و دقت ویژه در گزینش مدیران رســانه 
ملی، پست های کلیدی نظارتی و سیاستگذاری و... 
و کنترل و تازه نگهداشتن حساسیت های آنها نسبت 
به تهدیداتی که رســانه ملی را به خطر می اندازند، 
دقــت در گزینش خالقان آثار در رادیو و تلویزیون 

و... نیز فصلی مهم و بی نیاز از تاکید است.
در نهایت آن که هر چه چشم و گوش رسانه ها 
بیناتر و شنواتر و ذهن طراح پشت آنها هوشمندتر 
و زود انتقال تــر و دراک تر باشــد، به همین میزان 
می توان به ســرعت و دقت عمل بیشتر رسانه ها و 
از جمله رســانه ملی در بزنگاه های تصمیم گیری و 

محتواسازی مطمئن تر بود. 
به همین دلیل هم هســت که رهبر انقلاب در 
حکم انتصاب اخیر بالاترین سطح مدیریتی صدا و 
سیما بر لزوم جذب و میدان دهی به مدیران انقلابی 
و متعهد تاکید ویژه داشته و از آن به عنوان وظایف 

خاص رئیس رسانه ملی نام برده اند. 
حالا دیگر حرف اصلی را در میدان نفوذ؛ فکر، 
ایده و طرز عمل افراد بر اســاس باورهای پذیرفته 
شده یا غفلت افراد از مواضع صحیح به سبب عمیق 
نشدن و ریشه دار نبودن و به اصطلاح ملکه ذهن و 

رفتار نشدن ارزش های انقلابی می زند. 
 مراقب رسانه هایمان باشیم...

بعد از فیلم های مستند قابل بحثی  مانند »میراث 
آلبرتا«، »یزدان تفنگ ندارد«، »فاکتور صوری«، »کدام 
انحراف«، »نبرد خاموش« و ... از مرکز مستند ســازی 
»ســفیرفیلم«  )معلوم نیست چرا این گونه فیلم های 
مســتند که طرحی نو در فضای خموده و ســطحی و 
تقلیدی مستندسازی ایران درانداخته اند، اغلب در هیچ 
یک از فضاهای رسمی کشور مانند جشنواره فیلم فجر 
یا جشــنواره سینما حقیقت نمایش داده نمی شوند؟!( 
اینک مستند غافلگیرکننده و در عین حال تکان دهنده 
دیگــری از این مرکز مستند ســازی بیــرون آمده که 
آن را اگر نه بالاتر اما در حد مســتندهای افشــاگرانه 
برجسته یکی دو دهه اخیر سینمای جهان مانند : غبار 
جنــگ )ارول موریس(، روزهای صفر )الکس گیبنی( ، 
دانسته های ناشناخته )ارول موریس( و شهروند چهارم 

)لارا پویتراس( و ... می توان دانست.
 Docu-Drama فیلم مستند »شب نامه« با ساختار
)مســتند داســتانی( به یکی از پنهان ترین موضوعات 
جاسوســی معاصر پرداخته که شــاید از آنچه ادوارد 
اســنودن در سال 2013 افشا کرد و بعدا در فیلم های 
مستند »شــهروند چهارم« و فیلم »اسنودن« ساخته 
الیور اســتون به تصویر کشیده شــد، قابل بحث تر و 

به روزتر باشد.
مستند »شب نامه« وارد حوزه ارتباط Start Up های 
داخلی با کانون ها و ســرمایه های نامعلوم و مشکوک 
خارجی شده که ســرنخ آنها به موسسات و نهادهای 
وابســته به سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی غرب و 
به خصوص ایالات متحده آمریکا می رسد و این موضوع 
جدید و پیچیده را با یک ساختار مستند- داستانی یا 
همــان Docu-Drama روایت کرده تا یک خط باریک 
داســتانی آن هم با فرم معمایــی و تعلیق آمیز بتواند 
مخاطب را با کنجکاوی مداوم و با کمترین احســاس 
کســالت، از چم و خم و راه پرپیچ یک فضای مملو از 
اطلاعات و داده های سیاســی و علمی و اجتماعی در 

طول حدود 100 دقیقه ، عبور دهد.
آغاز روایت یک راوی به نام محمد ســعید جباری 
که از تصاویر یک شهربازی و فرزند خردسالش در قاب 
دوربین ظاهر می شود و ناظر بر بازی بچه ها و بزرگسالان 
در آن فضای پرزرق و برق شهربازی است، ورودی قابل 
قبولی برای مستند »شب نامه« به نظر می رسد. کنایه از 
به بازی گرفتن گروهی که آنچنان غرق در بازی شده اند 
که متوجه نیســتند درگیر بازی عده ای »بازی گردان« 
هستند و راوی فیلم هم ناظر این بازی و »بازی گردان« ها 
و »بازی خورده« هاست. ورودیه ای که می تواند ترجمان 
تصویری همه آنچه در طول یک ساعت و 37 دقیقه بعد 
اتفاق می افتد، باشد  و مخاطب را با روایتی مواجه سازد 
که آغاز تعلیق آمیزی داشته و بلافاصله او را به 6 ماه قبل 
پرتاب می کند. شش ماهی که حاصلش این فیلم است و 
توصیه دوستان راوی می گوید این فیلم را انتشار ندهد 
وگرنه امکان دارد زندگیش به خطر بیفتد، ضمن اینکه 
متذکر می شود انتشار فیلم کاری خواهد کرد که دیگر 
رسانه ها مانند نشریات و سایت های اینترنتی نتوانستند 
انجام دهند و حساسیت خیلی ها را نسبت به اطرافشان 

برخواهد انگیخت.
از این پس با یک فلاش بک طولانی مواجه هستیم 
که تقریبا 90 دقیقه به طول می انجامد و همه تجربیات 
راوی را تــا آن لحظه به همــراه دارد. فلاش بکی که 
لحظــه به لحظه اش با ادامه روایت از زبان راوی ماجرا 

همراه است. 
یک گروه مستند سازی با تشکیل یک Start Up به 
نام »فلش فیلم« سعی دارند با فروش مستندهای خود، 
هم اکران این مستندها را مد نظر داشته و هم به سود 
برسند. آنها قصد شرکت در جشنواره ای به نام »پل« 
را دارنــد که محل تجمع Start Up های ایرانی بوده و از 
طریق آن، طرح های برتر به جشــنواره سالانه ای به نام 
Bridge معرفی شده که این دوره آن در بارسلونای اسپانیا 

برگزار شــده و طرح های Start Up های مختلف و فعال 
می توانند در آنجا سرمایه جذب کرده و فعالیت های خود 
را گسترش دهند. اما در همان زمان، چند مقاله روزنامه 
کیهان درباره انحرافات Start Up ها، هم جشنواره پل را 
لغو می کند و هم شرکت راوی ماجرا و گروه فلاش فیلم 

در»I Bridge« را با مانع روبه رو می سازد.
تماس های فردی به نــام حیدر و تحقیقات گروه 
مستند ساز براساس کدهایی که حیدر می دهد آنها را 
به فضای جدیدی می برد که خیلی فراتر از »I Bridge« و 
Start Up و چیزهایی از این قبیل است. فضایی که در کنار 
موضوعات یاد شده و در ارتباط با آنها بعضی قراردادها 
و شرکت های مشــکوک نفتی مانند »استات اویل« و 
»کرسنت« و برخی جاسوسان دستگیر شده همچون 
»ســیامک نمازی« و همچنین شرکت های داخلی و 
خارجی آنها مثــل »آتیه بهار« را نیز دربرمی گیرد. به 
دنبال این یافته ها و به منظور اطلاع رسانی برای مردم ، 
کانال تلگرامی به نام »شب نامه« بوجود می آورند و همین 
کانال سرآغاز یک سری ماجراهای باورنکردنی برای گروه 

و البته مخاطبان می شود.
سیدمهدی کرباسی و رضا صادقی )نویسنده اثر( از 
این پس، یک پازل جذاب و تماشایی را برای مخاطب 
خــود طراحی کرده اند تا قدم به قدم و با جور شــدن 
قطعــات این پازل، معمای 3 گانه ای که در ابتدای کار 
توسط حیدر طراحی شده، به تدریج گشوده شود، در 
عیــن اینکه در هر گام، مخاطــب با اطلاعات جدید و 

تازه ای مواجه می شود.
پژوهش ها و تحقیقات دقیق و جامع نویســندگان 
مســتند »شب نامه« باعث شده تا کارگردان به خوبی 
بتواند همه نوآوری و خلاقیت های ساختاری و بصری 
و تصویری خود را پیرامون آن، ارائه نماید. او به خوبی 
از ماهیت و شکل و فرم  Start Up و ویژگی های فضای 
اینترنت و شــبکه های مجــازی و کانال های تلگرامی 
اســتفاده کرده و ساختار تصویری اثرش را بر استفاده 

از جذابیت های بصری همین پدیده ها قرار می دهد. 
ارتباطاتــی که از طریــق مبادله پیامک و در کنار 
تصویر ثبت می شود، استفاده از کلیدواژه های شبکه های 
اجتماعی یا همان »هشتگ« که همراه طرح مهمترین 
مباحث و اسامی و عناوین در کناره های کادر نشان داده 
می شود، نمایش کانال های تلگرامی که پیام های مختلف 
را مبادله کرده و نظرات گوناگون را نشان می دهند و ... 
روی تصاویر هوایی از شهر، به خوبی تداعی ارتباطی از 
طریق امواج و ماورای اطلاعات معمول و موجود است که 
می تواند با زبان تصویر و بیان سینمایی، به تاثیر گذارترین 

وجه، حس آن را در مخاطب پدید آورد.
ادامه فیلم، انبوه اطلاعات داده شــده به مخاطب 
را از همیــن طرق تصویری بــه یکدیگر پیوند زده و با 
ارائه اسنادی از جســت وجوها و یافته های اینترنتی و 
همچنین اســناد »ویکی لیکس«، سیامک نمازی )که 
دستگیر شده( و شریکش بیژن خواجه پور )که فراری 
است( و همچنین شرکت آنها یعنی »آتیه بهار« را در 
ارتباط با شــرکت های بزرگ نفتی »شل« و »استات 
اویل« و همچنین موسســات و ســازمان های وابسته 
به ســرویس های اطلاعاتی غرب و به خصوص آمریکا 
نشــان  می دهد و آنچه در این میان گروه را حســاس 
می کند، حضور شرکت »آتیه بهار« و موسسات اقماری 
آن مانند »آتیه داده پرداز« اســت. شرکتی که مسئول 
مدیریت خدمات پیامکی بسیاری از نهادهای دولتی از 

جمله بانک ها و مجلس و همچنین برنامه های تلویزیونی 
پربیننده مانند برنامه »نود« را برعهده داشته و سالانه 
حدود 10 میلیارد پیامک و اطلاعات و داده های شخصی 

افراد را دریافت کرده و انتقال می دهد.
اما در ادامه و با کندوکاو بیشــتر، پازل ایجاد شده 
تکمیل تــر شــده، ادعاهای مطرح شــده، تصویری و 
مســتند و ردپای سیامک نمازی و بیژن خواجه پور در 
جلسات سازمان های استراتژیست آمریکایی )وابسته به 
سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده( از جمله کمیته 
آمریکاییان ایرانی تبارAIC ، شورای ملی آمریکایی های 
ایرانی تبار )NIAC( شورایی که مستقیما توسط کنگره 
آمریکا و از طریق بنیاد ملی برای دموکراسیNED یعنی 
یکی از سازمان های اقماری و اجتماعی اداره اطلاعات 

مرکزی آمریکا CIA تامین بودجه شده( دیده می شود 
و همین ارتباط، شــرکت »آتیه بهار« و زیر مجموعه 
خدمات پیامکــی آن یعنی »آتیه داده پــرداز« را به 

سرویس های اطلاعاتی غرب متصل می کند. 
آیا این به این معنی اســت که از طریق شــرکت 
»آتیه داده پرداز« کلیه اطلاعات 10 میلیارد پیامک، 
به ســرویس های اطلاعاتی و موسســات استراتژیک 
آمریکایی انتقال یافته است؟ از این حجم عظیم انتقال 
اطلاعات، چه دستاوردی برای سرویس های اطلاعاتی 
یاد شده و موسسات وابسته حاصل شده است؟ برای 
جواب این پرسش، شاهد فیلمی از سخنرانی سیامک 
نمازی در جلسه آمریکاییان ایرانی تبار هستیم که آنالیز 
کاملی از ترکیب مجلس ششم و اتفاقاتی که قرار است 
در آنجا بیفتد را در همان زمان ارائه می دهد و طرفه 
آنکه بعــدا همان پیش بینی هــای وی یعنی ترکیب 
مجلس و مسائلی از قبیل »بازنگری قانون مطبوعات« 
و »تجدیدنظــر در قوانین انتخاباتی« و »تلاش برای 

تغییر ســاختار انتخابات« بــه خصوص برای کاهش 
قدرت شورای نگهبان در مجلس ششم اتفاق می افتد! 
به راستی سیامک نمازی از چه طریقی چنین اطلاعات 

دقیقی بدست آورده بود؟ 
ســکانس بعــدی، قطعه ای دیگر از پــازل فیلم 
»شــب نامه« را تکمیــل کرده و رابطــه اطلاعات و 
یافته هــای قبلی را بــا موضوعات امــروزی برقرار 
می سازد. در فیلمی از مصاحبه »تریتا پارسی« )مدیر 
شورای ملی آمریکاییان ایرانی تبار  NIAC( با شبکه 
 Washington Journal و در برنامــه ای به نام C SPAN
با موضوع »نقش کنگره آمریکا در مذاکرات هسته ای 
ایران« می بینیم که »تریتا پارسی« در پاسخ سوالات 
متعــدد مجری می گوید اطلاعات ما از داخل ایران و 

موقعیت های حاکمیت بســیار اندک است. او ضمن 
اشــاره به نقص بزرگ عدم ارتباط دیپلماتیک میان 
ایــران و آمریکا، روابط دیگر را مهم تر از آن دانســته 
و می گوید : »... اگر این مذاکرات )هســته ای( موفق 
باشد، نه در عادی سازی بلکه حداقل در جهت عادی تر 
شدن ارتباط طرفین و تبادل های بیشتر و اگر حضور 
آمریکاییان در ایران وجود داشته باشد ما درک خیلی 
بهتری از  اینکه آنجا چه می گذرد، پیدا خواهیم کرد 
که برای امنیت ملی آمریکا بسیار ارزشمند است«...

و وقتی تصاویری از تریتا پارســی و دوستانش در 
کنار تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در وین و ژنو و ... 
می بینیم، به قطعه ای دیگر از پازل یاد شده می رسیم. به 
راستی روابط مورد نظر تریتا پارسی از ورای ارتباطات 

دیپلماتیک از چه طریقی حاصل می شود؟
 تصاویــری از »I Bridge« ســال 2015 در برلین 
می تواند پاســخ این ســوال باشــد که مجری یکی از 
شــبکه های ضد انقلاب، آن را پلی بــرای ارتباط بین 

حدود 400 شرکت IT ایرانی و سرمایه گذاران خارجی 
دانســته و فرصتی برای بررسی چالش های پیش روی 
فعالین صنعت IT محســوب می کند. همایشــی که با 
سرمایه و پول دانشگاه »برکلی« برگزار شده است! )در 
چند صحنه بعد از طریق سخنرانی یکی از حاضرین به 
این مسئله اشاره می شود( تا اینجا هنوز قطعه یاد شده 
پازل در دستان ماست و نمی دانیم چه ارتباطی با کلیت 

ماجرا دارد. تا اینکه ... 
... تــا اینکه راوی یعنی ســعید جباری در ایران با 
یکــی از فعالان »I Bridge« 2015 برلین به نام نازنین 
دانشور در دفترش )شرکت »تخفیفان«( ملاقات دارد و 
مشخص می شود سفیر سوئد ارتباط متداومی با این گونه 
موسسات و جذب سرمایه برای آنها داشته است! آنچه 

تعجب خود دانشور را نیز برانگیخته اما مانع از آن نشده 
که وی پرچم ســوئد را در کنار پرچم ایران و شرکت 
»تخفیفان« روی میزش قرار ندهد. تصاویری دیگر در 
کانال تلگرامی »شب نامه« حکایت دارد که سفیر سوئد 
در جلسات سخنرانی »تریتا پارسی« هم حضور داشته و 
تصویری دیگر نشان می دهد که یک آمریکایی ایرانی تبار 
به نام »آزیتا راجی« به عنوان ســفیر آمریکا در سوئد 
انتخاب شده که جزو شورای ملی آمریکاییان ایرانی تبار 
NIAC هم بوده اســت. گفته می شود در غیاب سفارت 

آمریکا در ایران، سفارت برخی کشورهای اروپایی مانند 
»سوئد« وظائف آن را انجام می دهد!!

تصاویر بعدی از کانال »شب نامه«، ارتباط آمریکا و 
سوئد را بیش از اینها نشان می دهد. از جمله اینکه یک 
شرکت حمایتی به منظور سرمایه گذاری در بازار اینترنت 
ایران توسط گروهی از سرمایه داران کارآفرین در سوئد 
تاســیس شده که بیش از 200 سرمایه گذار از سوئد و 
اتریش و انگلستان و سوئیس و ... در آن حضور دارند. 

در اینجــا بازهم فیلمســاز یکی دیگــر از حلقات 
ارتباط و موزاییک های پازل فیلم را در جای خود قرار 
می دهد؛ یعنی »علی زواشکیانی« از موسسین انجمن 
بین المللی مدیران ایران )i– aim(  که در دانشگاه تهران 
نیز مدیر برنامه تحصیلی در مرکز مدیریت سرمایه این 

دانشگاه است. 
 »i-aim« گره دیگری باز می شود؛ مشخص می شود
برگزارکننده جشنواره پل است که در ابتدای ماجرای 
فیلم »شب نامه« راوی فیلم و شرکت او یعنی »فلاش 
 »I Bridge« فیلم« قرار بود برایشان طرح بفرستند تا به
2016 راه پیدا کنند. وب ســایت »i-aim« که بررسی 
می شــود، گره دیگری باز شده و متوجه می شویم که 
ســیامک نمازی در کنار »علی زواشکیانی« موسسین 

این موسسه و برگزار کننده جشنواره پل بوده اند!!
پیش از این در یکی از تصاویر، ســیامک نمازی را 
در جشــنواره Bridge دیده بودیم و راوی از حضور وی 
در آن جشنواره ابراز تعجب کرده بود، اما حالا متوجه 
 »I Bridge« می شویم او برای دیدن دستپخت خود به

و جشنواره پل رفته بوده است.
راوی در اینجا ســوالی مطرح می کند که می تواند 

پرسش مخاطبان فیلم تا این لحظه باشد: 
چرا برای آمریکاییان اینقدر مســئله Start Up ها و 
کارآفرینی برای جوانان ایرانی مهم شــده است؟! چرا 
دانشگاه برکلی برای برگزاری »I Bridge« اینقدر هزینه 
کرده و هزینه ســفر و اقامت 400 – 500 جوان ایرانی 
را تقبــل می کند؟!!در صحنــه ای می بینیم که باراک 
اوباما در پیام نوروزی خود به ایرانیان، اظهار امیدواری 
می کند همزمان با بازگشــت ایــران به صحنه اقتصاد 
جهانی، سرمایه های بیشــتری برای جوانان ایرانی که 
به دنبال اشــتغال و اثر گذاری در جهان هستند فراهم 
آورده و از این طریق با دستیابی به فن آوری های نوین، 

به StartUp های آنها کمک شود.
ملاقات راوی فیلم با »علی زواشکیانی«، مخاطب را 
غافلگیر کرده و خیلی از مسائل دیگر را روشن می کند. 
این ســوال مطرح می شود که چرا Start Up های ایرانی 
برخلاف مشابه های اروپایی و آمریکایی در پی فن آوری 
و صنعت و تکنیک نبوده و بیشتر به سوی امور خدماتی 

و دریافت و تجمیع اطلاعات کشیده می شوند؟
تغییــر ذائقه و تغییر ســلیقه ها از فضای تولید و 
ابداع به سمت خدمات و کترینگ و بعد بوجود آوردن 
شبکه هایی گسترده که در زمان خاص می توانند مورد 
استفاده همان تامین کنندگان مالی و سرویس دهندگان 
اصلی یعنی سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا و 
مراکز استراتژیک آن قرار گیرند، شاید یکی از مهم ترین 
نتیجه هایی اســت که از تکمیل قطعات مختلف پازل 
»شب نامه« بدست می آید و این نتیجه در گفت و گوی 
راوی و »علی زواشــکیانی« مورد بحث قرار می گیرد. 
زواشــکیانی در نهایت می پذیرد و انتقاد خود را نسبت 
به جشنواره پل و »I Bridge« بیان می کند )و تاکید دارد 
که این انتقاد را حتی به متولیان آن نیز منتقل کرده( 
که اگر شــما پل و Bridge هستید چرا این پل، دوسره 
نبوده و یکطرفه اســت. یعنی قواعد دوطرفه بودن پل 

در آن رعایت نمی شود! 
ختم ماجــرا یک پایان مناســب و غافلگیرکننده 
اســت، زمانی که انبوه اطلاعات داده شــده، همچنان 
مخاطب را با ســوالات جدیدتری مواجه ساخته و تنها 
یک سری فرضیات می تواند به آنها پاسخ دهد، ناگهان 

با حضور ســیامک نمازی در جلــوی دوربین مواجه 
می شویم. )علی رغم اعلام قبلی مبنی بر تبادل سیامک 
نمــازی و تعدادی دیگر با گروهی از ایرانیان زندانی در 
آمریکا(. ملاقاتی که از طریق حیدر ترتیب داده شــده 
است. ســیامک نمازی در همان دیدار اعتراف می کند 
 NED که از طریــق یکی دیگر از موسســات اقماری
)موسســه پوششــی CIA( به نام CAIP پول دریافت 
داشــته تا شرکت »آتیه بهار« را تاسیس کند و این را 
از اشتباهات اساسی خود به شمار می آورد. او می گوید 
که در ســال های 2005 و 2006 به مدت چهار ماه در 
مرکز ویلسون بوده )موسسه »وودرو ویلسون« از دیگر 
مراکز استراتژیک آمریکا وابسته به CIA( و چهار ماه هم 
در  NEDمشــغول بوده است.  در این مدت با دو تن از 
فارغ التحصیلان دانشگاه شریف که المپیادی هم بوده و 
در MIT فوق دکترا گرفته بودند، صحبت داشته که یک 
دانشگاه مدیریت در سطح بالا در ایران تاسیس کنند. 
همان افراد، »علی زواشکیانی« را به »سیامک نمازی« 
معرفــی کرده و تصمیم براجرای طرحی می گیرند که 
نیاز به میلیون ها دلار ســرمایه دارد. نمازی که در آن 
زمان در NED کار می کرده از آن پیشنهاد می گیرد که 
یک موسســه اقماری اش به نام CAIP پول را پرداخت 
کند. نمازی توضیح می دهد CAIP موسسه ای است که 
ادعا دارد دموکراسی را از طریق تقویت بخش خصوصی 
در جهان ترویج می کند و تمامی برنامه اش هم بر روی 

مدیریت کسب و کار و کارآفرینی قرار دارد!
مسئله حل می شود، پازل تکمیل شد، فلاش بکی 
که از ابتدای فیلم شروع شده بود، به انجام رسیده و به 
زمان حال بازمی گردیم و باز همان شهر بازی و کودک 
راوی که در آغوشــش قرار گرفته است. فیلم و راوی و 
مخاطب به یک پایان قطعی می رسند، حتی به سبک و 
سیاق فیلم هایی که براساس داستان های واقعی ساخته 
شده اند، عنوان هایی نیز بر زمینه سیاه، سرانجام و عاقبت 
افراد و سازمان های مطرح شده در فیلم را بیان می کنند.

اما هوشمندی فیلمســاز در اینجا پایان نمی یابد 
وگرنه این خوش خیالی را در بیننده اش پدید می آورد 
که قضیه شــبکه های نفوذ خارجی به خوبی و خوشی 
پایان یافت. در حالی که واقعیت امروز و حقیقت جهان 
امروز چنین نیست. چنان پایانی می توانست همچون 
زهری در کام مخاطب، وی را در خوابی مسموم فرو برد 
اما »شب نامه« دست از سر مخاطبش برنمی دارد و وی را 
در حالی که هنوز نفس تازه نکرده به فضای تهدیدکننده 
و هشــداردهنده دیگری پرتاب می کند. این بار مسئله 
گردشــگری و Start Up های از این دســت است که با 
فریب مشــتریان خود، فضای تازه ای برای جاسوسی و 
جمع آوری اطلاعات برای سرویس های جاسوسی فراهم 
می آورند. شاهد، یکی از افرادی است که در دام حلقات 
یاد شده قرار گرفته و به نقاط مشکوکی کشانده شده و 
در مقابل انتقاد و هشدار وی که این روند، سود آور نبوده 
و به ورشکستگی می انجامد، پاسخ یافته که نگران پول و 
سرمایه نباشد که اگر تا 5 سال هم هیچ سودی دریافت 

نکنند، سرمایه برای ادامه کار موجود است!
صحنه پایانی و تکرار جملات کلیدی 100 دقیقه 
طی شده روی اوج گیری و پرواز دوربین گویی بهره گیری 
از همان ساختار »هشتگی« است که در طی فیلم بارها 
مورد استفاده کارگردان قرار گرفته بود؛ جملاتی مانند 
هشدارهای کارشناس برنامه تا صحبت های ساده لوحانه 
نازنین دانشــور تا بخشــی از پیام نوروزی اوباما که بر 
فن آوری هــای نوین و کمک بــه Start Up های ایرانی 
تاکید دارد و تا بخشــی از گفت و گوی »تریتا پارسی« 
که ارتباط های مختلف با داخل ایران را مقدم بر ارتباط 
دیپلماتیک دانســته )ارتباطی که آن را به نفع امنیت 
ملــی آمریکا تلقی کرده بود( و این ســکانس پایانی با 
ارتباطی گرافیکی به عنوان بندی پایانی پیوند می خورد 
که خود، خلاصه دیگری یا به نوعی یک اینفوگرافی از 

کل داده های فیلم به نظر می آید.

مستند »شب نامه« وارد حوزه ارتباط Start Up های داخلی با کانون ها و سرمایه های نامعلوم و مشکوک خارجی شده که 
سرنخ آنها به موسسات و نهادهای وابسته به سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی غرب و به خصوص ایالات متحده 
آمریکا می رسد و این موضوع جدید و پیچیده را با یک ساختار مستند- داستانی یا همان Docu-Drama روایت کرده تا 
یک خط باریک داستانی آن هم با فرم معمایی و تعلیق آمیز بتواند مخاطب را با کنجکاوی مداوم و با کمترین احساس 
کســالت، از چم و خم و راه پرپیچ یک فضای مملو از اطلاعات و داده های سیاســی و علمی و اجتماعی در طول حدود 

100 دقیقه ، عبور دهد.

نگاهی به ماجرای »نفوذ« فرهنگی 
برای »نفوذ« سیاسی- بخش آخر

برج
 مراقبت 
رسانه ای

 شیدا اسلامی

به بهانه فیلم مستند »شب نامه«

10 میلیارد پیامک که از ایران به آمریکا رفت!
سعید مستغاثی 


